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  طبقاتی آگاهیو  مارکسيسم
  

  فرخی                                                                                                                             
  

  ضرورت طرح مسئله
  

 بسادگی هويداست که اين مبحث ل در بين گروههای سوسياليستیحداق،گذرا به مباحث و مجادلات لااقل دو قرن اخير با نگاهی 
چه در زمان او و چه بعد ،چه قبل از مارکس. جايگاه عظيمی را چه مستقيم و چه غيرمستقيم بخود تعلق داده و همچنان ميدهد

گاهی طبقاتی بطور خاص از جمله مسائل پايه ای بوده است که تعيين کننده  او نحوه پاسخگويی به مسئله آگاهی در کل و آ از
نترنتی فارسی و يا مثلا نگاهی به سايتهای اي. و غيره حزب و طبقه هم ميشده ، مثلأ رابطهری های اساسی ديگر سمتگي

نميپردازيم که اين خود بياندازيد، خواهيد ديد که بسياری  از مجادلات اينها نيز حول همين محور ميچرخند، فعلا به اين مسئله 
  .بستگی به ماهيت طبقاتی اينان دارد

  
  هی طبقاتی به چه معناست؟آگا
  
تذکر اين نکته را ضروری ميدانم که خود نفس بکار بردن آگاهی طبقاتی دارای نواقصی است که به بدفهمی بکارگيری  ائاًابتد

اهی به منافع طبقاتی و يا آگ آگاهی، اهی طبقاتی پيشنهاد ميکنم که خواننده اين سطور از آگ مارکسيستی آن دامن ميزند و من
که از نظر من معنای مارکسی  مد نظر داشته باشد )لااقل تا آنجا که به پرولتاريا مربوط ميشود (را طبقاتی ـش تاريخیبه نق

طبقاتی به همين شکلش در آثار سوسياليستی من نيز بناچار از اما بدليل جا افتادن آگاهی . اين موضوع را خيلی بهتر ميرسانند
وارم با همين تذکر در ذهن اميد. کسی باقی نگذارد که در اين مقاله از چه چيز بحث شده آن استفاده ميکنم، تا جای شکی برای

  .تيزبين ايجاد لااقل علامت سئوالی شده باشد خوانندۀ
  

تأخر اين يا آن، ذهنيت و عينيت بطور عام موضوع بحث و مجادله فيلسوفان در آگاهی و تفکر و رابطه شان با ماديت، تقدم و 
اين شکل از منظر مارکسيسم برخورد به . ف و زمينه ساز تقسيم آنها به اردوهای گوناگون فکری  بوده استدورههای مختل

 لنين آنتی ديورينگ انگلس و ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم های فويرباخ و پايان فلسفه کلاسيک آلمان وعام قضيه در کتاب
بها گرفته اند و سعی کرده اند که پايه ادراکی کتا کسانی ايراداتی به ايناقفم که البته من به اين نکته و. بطور مفصل شده است

ذلشان نيز به شعارهای بی در اين  کتابها را متفاوت از مارکس نشان دهند، البته اين ايرادات و خرده گيريها در همان سطح نا
ب لنين بر پايه دريافت او از درک انگلس از اين اينکه کتا اولاً. معنا و افاضات روشنفکرمأبانه بيشتر شبيه است تا نقد اساسی

ی از آنرا بخش برای مارکس خوانده شده و حتی او خود اينکه کتاب آنتی ديورينگ انگلس هم تماماً ثانياً. قضيه بنا شده است
يدئولوژی آلمانی اينکه کتاب فويرباخ وپايان فلسفه کلاسيک آلمان را انگلس با توجه به و با مرور ا ثانياً. ) ١(نوشته است

  .فکر ميکنم همين مختصر درجواب اين دسته افراد کافی باشد. )٢(است وردهآبرشته تحرير در 
  

  )٣(رابطه من با پيرامونم آگاهی من است ׃دنمی گوي و انگلس مارکس چيست؟ <آگاهی>جزء اول  قضيه  يعنی 
  ׃و يا همانجا ميگويند 
  ).٤(باشد و هستی انسانها جريان زندگی واقعی آنهاستآگاهی هرگز نميتواند چيزی جز هستی آگاه  
نخست اينکه اين شيوه درک مسئله يک درک ماترياليستی از . از اينجا چند نکته اساسی و کليدی را ميتوان استخراج کرد 

  ׃همانگونه که لنين در ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم ،بخش دو جزء دوم ميگويد. قضيه است
و  چيزها خارج از ما موجودند ׃تی، راجع به بازتاب شئ در فکر، در اينجا بطور واضحی بيان شده استتئوری ماترياليس 

   .ادراکات حسی و تصورات ما بازتابهايی از آنهاست
بهمين منظور  . در تولد و زوالند ،ها در حرکت و تأثيرمتقابلنده تمام اشياء ، روابط و پديد ،دوم اينکه در اين شيوه برخورد

باز در ايدئولوژی آلمانی  .نه هر نوع رابطه ای ،بلکه يک رابطه اجتماعيست. اهی نيزنه يک جموديت بلکه يک رابطه استآگ
  ׃ميخوانيم

طبعأ . بنابراين آگاهی از همان آغاز يک محصول اجتماعی است و تا آنجاکه اصولأ انسان وجود داشته باشد اينطور خواهد ماند
مربوط به محيط حسی بلاواسطه و آگاهی از ارتباط محدود با ساير اشخاص و اشياء خارج از  در ابتدا آگاهی صرفأ آگاهی

  )۵.(فردی است که دارد خودآگاه ميشود
عی از مقوله در مورد جوامع طبقاتی موضوعيت چندانی ندارد، اما يک شکل کاملا انتزا از آگاهی هرچند عام البته اين شکل

که انسانهای اوليه فقط می توانستند و مضافأ اين. از مفهوم نقل و قول  اخيرهم نمايان است همانطور که ،هم نمی باشد آگاهی
  ׃گسترش می يابد آگاهی انسانها همراه با توسعه زندگی ماديشان و .اينچنين آگاهی گله ای و يا غريزی را کسب کنند
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واقعی تاريخ توسعه می  ٔانسان در جريان توسعه آگاهی. آگاه آگاهی ابتدايی انسان اوليه بعنوان آگاهی گله ای و غريزهٔ
  ).٦(يابد

اين نکات را با طرح چند . در اين رابطه بايد متذکر شد ، قبل از اينکه به شق دوم مسئله بپردازيم نکات اساسی ديگری را 
جواب به اين  ؟نه استآيا آگاهی مطلق ميتواند وجود داشته باشد؟ و اينکه رابطه آگاهی با ابژه چگو.  سئوال آغاز ميکنيم
  . متن در ادامه خواهد ديد که چرا امه بحث بسيارحياتی است و خوانندۀسئوالات برای اد

چرا که اگر چنين ميبود يعنی . هيچ آگاهيی مطلق نيست و نميتواند باشد. در جواب به سئوال اول بايد بدون مکث گفت که خير 
علم پاک شده ميبود و از آن لحظه به بعد علم نيز به صف عظيم بيکاران  اگر ما به آگاهی مطلق دست مييافتيم، ديگرحساب

  .ميپيوست
صيبت مبتلا ذهن از همان آغاز به اين م. اما حتی ازهمان ابتدا نيز اين آگاهی، آگاهی محض نيست ׃مارکس و انگلس می گويند

  ). ٧(خود داشته باشد است که بار ماده را بر
برای  ر آن صورت توقع حل نهايی مسائل و حقايق ابدی برای ما هرگونه معنايی را به يکبارهد ׃و يا مثلاً انگلس ميگويد 

هميشه از دست ميدهد و ما هرگز فراموش نميکنيم که کليه اطلاعات مکتسبه ما ضرورتأ محدود و مشروط بدان کيفياتی است 
  ).٨(که ما ضمن آن اين اطلاعات را کسب ميکنيم

ذشت تا اينکه انسان به اين حقيقت دستيافت که ماده متشکل از مولکولهاست، و اين مولکولها تشکيل قرنها از عمر انسانها گ
سئوال اينجاست که آيا اين مولکولها و اتمها هميشه ما را . شده از اتمهايی که دارای هسته و الکترونهای اطرافشان هستند

اينکه هر ″ ؟ مسلمامی شد آيا آنها نيزاز هستی خود ساقط ميشدنداحاطه نکرده بودند؟ آيا اگر انسان به واقعيت آنها واقف ن
 کهاز اينجا ميتوان اين نتيجه منطقی را گرفت . عقل سليمی امروز به سئوال اول جواب مثبت و به دومی جواب منفی ميدهد

مکتسبه ماست که مهر تنها اين اطلاعات . تمامی حقيقت در شئ، پديده، فرآيند و هستی احاطه کننده انسانها نهفته است
مشروط است به اوضاع و احوالی که ما ضمن آن اين اطلاعات را کشف ميکنيم ″ و تاريخا″ محدوديت را بر خود دارد، وتماما

″ اين است رابطه آگاهی با آبژه يا هستی واقعا). نگاه کنيد به جمله بالا از انگلس(به ارث ميبريم ی که از پيشينيانمانعاتو اطلا
   .موجود

چه هم آن جهان واقعی . بايد در شکل ديالکتيکی آن درکش کرد اشتباه گرفت و ثانياً نبايد با نسبيتگرايی  اولاً البته اين را
و برای اينکه جوابی نيز به آنهايی . أثير و تبادل هميشگی فهميددر تغيير وتکامل ابدی و ت را بايد احاطه کننده و چه اين آگاهی

ک مکانيکی از ماترياليسم ميکنند داده باشيم، جمعبندی اين موارد آخری را با نقل و قولی از او در کتاب که لنين را متهم به در
   ׃ميآوريم که ميگويد صفحه آخر جزء پنجم بخش دوم، مپريوکريتيسيسما

معنی که بدين . ماترياليسم مارکس و انگلس بدون شک محتوی نوعی نسبيتگرايی است، اما خودش را بدآن محدود نميکند
واقعيت عينی را تکذيب کنند بلکه بدان معنی که  آنها نسبی بودن دانش ما را برسميت ميشناسند، با اينحال نه بدان طريق که

   .به مشروط بودن تاريخی  نزديک  شدن حدود دانش ما به اين واقعيت عينی واقفند
   ׃ويا در ادامه در همان صفحه ميگويد

است که در آگاهيی همچنان تکامل يابنده ) همانگونه که مارکسيستها معتقدند( و تکامل ابدیاگر دنيا ماتريالی در حرکت 
کجاست؟ مسئله اصولا بر سرذاتی تغيير ناپذير در اشياء يا آگاهيی تغييرناپذير >  حالت ثبات کذايی<بازتاب ميشود، پس آن 

  .طبيعتی که آگاهی آنرا بازميتاباند است بين آگاهيی که طبيعت را بازتاب ميکند و مطابقتنيست، بلکه بر سر 
  

آيا هر جا که صحبت از آگاهی . حال بعنوان نقطۀ گذاری در بحث از قسمت اول به قسمت دوم سئوال ديگری را مطرح ميکنيم
منظورآگاهی صحيح و واقعی است يا آگاهی ميتواند غلط و غير واقعی هم ) البته منظور در مارکسيسم است(به ميان بوده

   شد؟با
ۀ اول اين سئوال خيلی ابتدايی بنظر برسد، ولی مطمئن باشيد که بسياری پيدا ميشوند که لااقل وقتی کنه مطلب شايد در وحل

در هر شکل پاسخ مارکسيسم اين . در قسمت نخست سئوال نهفته نباشدآنها را در نظر آوريد پاسخشان به اين مسئله نميتواند 
برای . ميتواند واقعی يا موهوم باشد پيرامونشان ط ابوغلط باشد يعنی درک انسانها از ر است که آگاهی ميتواند صحيح يا

اثبات اين قضيه ميتوان هزاران مثال آورد، اما بطور کلی واضح است که انسانها برای رسيدن به درکی نسبتاً صحيح از هر 
البته خود همين اشتباهات نيز . درک امروزی رسيده اند قضيه ای در طول ساليان متوالی دچار اشتباه شده اند تا اينکه به اين

  :مارکس و انگلس ميگويند .خواهيم پرداخت زائدۀ روابط مادی انسانها بوده و خواهد بود، اما به اين نکته بعداً
نها، مراودۀ آنها، مناسبات و فعاليتهای واقعی آ) واقعی يا موهوم(بديهی است که در همۀ اين حالات افکار آنها بيان آگاه........

  ).٩(روشهای اجتماعی و سياسی آنهاست
در همانجا  .نتيجه اينکه انسانها ميتوانند آگاهی موهوم و در منافات با واقعيت موجود و هستی اجتماعی خودشان داشته باشند

  :ميخوانيم
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ی ايدئولوژيک آنها بر اساس نقطۀ عزيمت عبارت است از انسانهای فعال واقعی و نشان دادن تکامل واکنشها و بازتابها
ير اشکال تصاعد يافته ای از جريان غز انسانها شکل ميگيرد نيز بناگزاوهامی که در م. جريان واقعی زندگی آنان خواهد بود

   )١٠.(زندگی مادی آنان است
 ن نيز بسته بهو اي. هم ذکر شد ، همين اوهام نيز برخواسته از همان جريان زندگی واقعی است" اما همانطور که قبلا

  .مفروضات مادی ميباشد
قرنهای متوالی انسانها با بيماريهايی که باعث مرگ و مير آنها، تباهی و حتی از بين رفتن بسياری از اجتماعات . مثالی بزنيم
ها آنها را با انسان. حتی تا حد زيادی طبقاتی نيز بودند . اينها واقعياتی بشدت ملموس بودند. دست و پنجه نرم کردند ،آنها بود

اما در اکثرا موارد تا همين قرون اخير آگاهايی های موجوده از اين يبماريها آگاهيهای . لمس ميکردند گوشت و پوست خود
مات، به انواع و اقسام ميکردند، آنها از ناچاری به موهو هر چند بيماريها با تمام قوا خود را به انسانها نزديک. کاذب بود

اين سطح از آگاهی در هر دوره ای از تاريخ بستگی به ملزومات مادی متعين . نبلها و غيره پناه ميآوردندخدايان ، جادو و ج
مفروضات لازمه را برای آگاهی به رابطۀ علت  بخصوص صنعت، ،تا اينکه پيشرفت در شکل زندگی مادی. همان دوران داشت

د نيامد تا بتوان با آن به وجود ميکروارگانيسمها پی برده شود ، تا ميکروسکپی بوجو مثلاً .و معلولی اين بيماريها مهيا کرد
  .ميکروسکپی که خود نتيجه تکامل تاريخی زندگی انسانيست. آگاهی به اين سطح امروزی نميتوانست برسد

  
س تعيين ح از آگاهی را چه چيز يا چه کاما واقعی بودن يا موهوم بودن يک سطخوانندۀ تيز بين سئوال ميکند، اينها درست 

  :مارکس در تزهائی در بارۀ فوئرباخ ، تز دوم ميگويد. مارکسيسم جواب ميدهد پراکتيک  ميکند؟
انسانها . است پراتيکمسئلۀ اينکه آيا تفکر انسانی دارای حقيقت ابژکتيف هست يا نه، بهيچوجه مسئلۀ تئوريک نيست بلکه 

  ............وتی بودن تفکر خود را اثبات کندبايد در پراتيک حقيقی بودن يعنی واقعيت و توانايی وناس
، در همين معنا که مثال معروف آليزارين را آوردهانگلس نيز درست همين نظر را در کتاب لودويک فوئرباخ خود، همانجا 

  .ميپروراند
  

اما مسئلۀ .  رده باشماميدوارم تا بدينجا توانسته باشم ذهن خواننده را نسبت به درک مارکسيستی از آگاهی بطور عام روشن ک
  .بود ميبايستی به آگاهی بطور عام مسلط و اساسی تر فهم آگاهی طبقاتی است، هر چند برای درک اينمهمتر

  
  چرا آگاهی طبقاتی و در چه معنايی؟ 

  
مبارزه  تاريخ تمام جوامعی که تا بحال وجود داشته تاريخ صرف نظر از کمونهای اوليه، به ما مياموزد که مانيفست کمونيست

و صنوف  اين يعنی اينکه در طول تمام اين مقاطع تاريخی ، انسانهای تشکيل دهندۀ جامعه به طبقات، رسته ها. تی استطبقا
دائماً در مبارزه ای  بوده اند از ستمگران و ستمکشان که اين طبقات اجتماعی بطور کلی تشکيل شده .مختلف تقسيم شده اند

جامعۀ کنونی که ما در آن زندگی ميکنيم از اين قاعده . منجر به انقلابات عظيم ميشده است اًکه گاه اند آشتی ناپذير بوده
که در جوامع پيشين اين اختلافات و آن اين اوتی استع تاريخی پيشين دارای تفممستثناء نيست، اما در همين وجه هم با جوا

هرچه بيشتربه دو طبقۀ اصلی  اين جامعۀ کاپيتاليستی معنی کهبدين  .طبقاتی در اين شکل کاملاً ساده شدۀ امروزينش نبوده اند
تشکيل دهندۀ يعنی بورژوازی و پرولتاريا تقسيم ميگردد که مستقيماً در مقابل يکديگر قرار گرفته اند و نتيجۀ تخاصمات اين 

ه هر مبارزه ای سياسی بناچار و لااقل در مورد تاريخ اين دوران بايد گفت ک .دو طبقه نشاندهندۀ مسير آتی جامعه خواهد بود
  .اساسی بودن درک درست از آگاهی طبقاتی ناشی ميشود چرايی و همينجا زا .مبارزه ای طبقاتيست

  
  از منظر مارکسيستی به چه معناست؟  آگاهی طبقاتیبه بخش اصلی بحث ميپردازيم، 

  .ر داشته باشدتابحال را بايد مد نظئه شده اتمام نکات ار در حين اينکه مطلب را دنبال ميکند خوانندۀ هوشيار
آگاهی طبقاتی و ربط آن به  ئله، يعنی تعابير متفاوت ازتازه بعد از دوران مارکس و انگلس است که اين جنبۀ امروزين مس

دو طيف  کلی در دو قطب متضاد از اين قضيه را ميتوان تشخيص . سوسياليسم علمی و از آنجا به نقش حزب ، بروز ميکند
هدف از اين مقاله هم . ، کنۀ مطالب به اين دو قطب برميگرددهم يافت ميشوند اما در همۀ حالاتلبته مواضع بينابينی ا داد،

برداشت اول برداشت . نشان دادن اين است که کداميک از اين دو قطب، در اين مسئله وارثان واقعی سوسياليسم علمی اند
قطب مخالف معتقد است که . ونيستی از بيرون به طبقۀ کارگر منتقل ميگرددلنينی از آن است ، که معتقد است که آگاهی کم

نمايندۀ برجستۀ اين گروه روزا . آگاهی طبقۀ کارگر از درون مبارزات اونشاًت ميگيرد و در نتيجه خودانگيخته است
  .لوگزامبورگ است

  
  :در ايدئولوژی آلمانی آمده است. ج ميکنيمرا استخرا يم و يکی از جملاتشان در اين موردبه سراغ مارکس و انگلس ميرو
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صولات انسانهايی که توليد مادی و مراودۀ ماديشان را توسعه ميدهند، همراه با آن دنيای واقعی خود و نيز تفکر خود و مح
  ) ١١.(اين آگاهی نيست که زندگی را تعيين ميکند بلکه اين زندگيست که آگاهی را تعيين ميکند. اين تفکر را تغيير ميدهند

رجوع کنيد به نقد اقتصاد سياسی، . (سوسياليسم علمی  اين مفهوم را بارها و در متون مختلف استفاده کرده اندپايگذاران 
  : مثلاً در نقد اقتصاد سياسی آمده است ).مانيفست، فقر فلسفه،آنتی ديورينگ وغيره

هستی اجتماعيشان است که شعورشان را تعيين  اين اين شعور انسانها نيست که هستی شان را تعيين ميکند بلکه بر عکس،
   .ميکند

در اينجا يک نکتۀ اساسی را بايد تذکر داد، و آن اينکه هرچند مفهوم اين جمله ها از درک مادی تاريخ مارکس و انگلس 
ين درک را اکثراً در ظر داشت که آنها اکاملاً قابل تجربه و تفحص است ، اما بايد اين را نيز درنبطور علمی و  برميخيزد و 

مقابل درک ايدئاليستی از تاريخ قرار ميدادند  که آگاهی را موتور تاريخ ميدانست و با هگل به نقطۀ اوج خود رسيده بود و 
ا علاوه بر جنبه های ديگر اين خود مارکس و انگلس نيز از درون اين جريان بيرون آمدند و رشد يافتند و  لذا برای آنه

  :در ايدئولوژی آلمانی آمده است .يه حساب با گذشتۀ خودشان بعنوان هگليهای جوان را نيز داشته استيه، جنبۀ تسوقض
روی پراتيک مادی توضيح ميدهد، و مطابق با  ميدهد بلکه شکلگيری ايده ها را ازاين درک، پراتيک را از روی ايده توضيح ن

يا " خودآگاهی " ی آگاهی را با انتقاد ذهنی، با تحليل بردن در آن باين نتيجه ميرسد که نميتوان همۀ اشکال و فراورده ها
و نظاير آن، منحل نمود بلکه اينها تنها از راه واژگونی عملی مناسبات " هوس ها " ، " ارواح " ،  " اشباح " تبديل به 

  )١٢.(اجتماعی واقعی که به اين فريب ايده آليستی جان داده است، برطرف ميشوند
  
  

را طرفداران خود انگيختگی آگاهی طبقه کارگر برسر لوحۀ بسياری  در مورد آگاهی و زندگی اجتماعی  ی بالاهاقولاين نقل و 
با اين دريافت که طبقۀ کارگر چون بشکل کارگر می زيد بنابراين آگاهی او نيز از همين نحوۀ زيست . ميآورنداز نوشتۀهايشان 
. اولاً اينکه آگاهی بطور عام را با آگاهی طبقاتی مخلوط ميکند. تباه بزرگ دارداما اين برداشت چندين اش. او نشاًت ميگيرد

  ببينيم به چه نحو؟. نيستثانياً متوجۀ اختلاف اساسی بين طبقه ای در خود و طبقه ای برای خود 
  

از زمان  ند، بخصوصه اوسايل توليد خود کنده شد است که هر چه بيشتر و بيشتر ازطبقۀ کارگر متشکل از افرادی 
سرمايه در اين نيروی کار . حکمروايی صنعت بزرگ، تا جايی که ديگر چيزی بجز نيروی کار خويش برای فروش نداشتند

و آنرا هرچه بيشتر و بيشتربزير سيطرۀ خود در آورد، تا جايی که کارگر يا ميبايست برای  پتانسيل ارزش افزايی را يافت
، در نتيجه  ددارن تماعیجينچنين رابطه ای با نيروهای توليدی اکه ا یکارگران .ودر کند يا از گرسنگی هلاک شسرمايه کا

طبقۀ کارگر يا پرولتاريا را  ر مقابل طبقۀ سرمايه دار هستند،دارای موقعيت يکسان و از همينرو نيز دارای منافع يکسانی د
طبقه ظهور ميکند که در مقابل اينصورت بشکل  ، زيرا يک طبقه فقط دريگوييم در مقابل طبقۀ سرمايه دارم. تشکيل ميدهند

يم که ذاتاً يعنی در بودن خود يا چنانچه بخواهيد در ه ااما تا بدينجا ما از طبقه ای صحبت کرد. ديگری ايستاده باشد طبقۀ
هنوز برای اما . در تقابل با سرمايه داری و طبقۀ سرمايه دار قرار دارد ،هستی خود و همانطور که مجبور است زندگی کند

 .تفاوت اين دو وجه در اين است که در وجه دوم طبقۀ کارگر متحد از منافع طبقاتی خود دفاع ميکند  .خودش يک طبقه نيست
  :در ايدئولوژی آلمانی آمده است. بان خود مارکس و انگلس  بشنويماينها را از ز

در ساير . برد مشترکی را عليه يک طبقۀ ديگر از پيش ببرندافراد جدا از هم تنها تا آنجا يک طبقه را تشکيل ميدهند که بايد ن
از طرف ديگر طبقه بنوبۀ خود موجوديت مستقلی در مقابل . موارد مانند رقبا با يکديگر در شرايط خصمانه ای بسر ميبرند

د شخصی خويش را ، بنحويکه اينان شرايط زندگی خويش را تعيين شده و موقعيت خود در زندگی و لذا رشافراد بخود ميگيرد
  )١٣.(از جانب طبقۀشان مقرر شده می يابند، و به اين ترتيب به سلک آن طبقه در ميآيند

  :ودر فقر فلسفه مارکس ميخوانيم
سلطۀ سرمايه موقعيت و منافع مشترکی را برای اين توده بوجود . مناسبات اقتصادی ابتدا تودۀ مردم را مبدل به کارگر کرد

اين توده طی مبارزه . توده فعلاً يک طبقۀ مخالف سرمايه است، ولی برای خودش هنوز يک طبقه نيست باين ترتيب اين. آورد
و خود را بصورت يک طبقه انسجام ميدهد و منافعی که او از آن  ای که ما فقط به چندين مرحلۀ آن اشاره کرديم متحد ميشود

  )١٤.(عليه طبقۀ ديگر يک مبارزۀ سياسی استالبته مبارزۀ طبقه ای . ميکند ، منافع طبقاتی ميشونددفاع 
  

خواننده ميتواند در مورد ذات و هستی ، شئ در خود و شئ برای خود به مثال انگلس در مورد مادۀ رنگی آلزارين در کتاب 
 ر اين است کهموضوع بر سدر هر شکل . فوئرباخش و به مثال ماهی و آب مارکس در ايدئولوژی آلمانی مراجعه کندلودويک 

از طريق عملی و بوسيلۀ يک انقلاب هماهنگ ) که در جوامع تا بحال موجود وارونه بوده است( نها ذات انسانی با هستی آ
  ).رجوع کنيد به مراجع بالا(.شود
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و تقسيم  در جامعۀ امروزين تعارضات اساسی جنبۀ طبقاتی بخود ميگيرند زيرا جامعه بوسيلۀ رشد غول آسای نيروهای مولده
و کشمکشهای  به طبقاتی تقسيم شده که بطور مستقيم و بدون هيچ ابهامی در نقطۀ مقابل يکديگر قرار گرفته اند تماعیکار اج

اين درست است که افراد  .اين طبقات، پيشرفتهايشان و عقب نشينيهايشان در اين مبارزه تعيين کنندۀ مسير حرکت جامعه است
وبازهم اين درست است که همين افراد و . تلف تشکيل يک جامعه را ميدهندتشکيل دهندۀ طبقاتند همانطور که طبقات مخ

ولی اين افراد و طبقات تشکيل دهندۀ جامعه با هدفهای مد نظرشان . طبقات مختلف هدفهای گوناگونی را مد نظر خود دارند
  :در خانوادۀ مقدس ميگويدمارکس .از ارادۀ آنها خارج استدقيقاً مقيد به شرايط و مناسبات معين تاريخی هستند که 

پرولتاريا نميتواند شرايط موجود زندگی خودش را نابود کند بدون اينکه تمام شرايط غيرانسانی جامعۀ کنونی را که در 
 .بيهوده نيست که او به مدرسۀ نتنها سخت بلکه فولادين کار ميرود. وضعيت خود او خلاصه شده است را نابود گرداند

ت که اين يا آن پرولتر و يا حتی تمام پرولتاريا در حال حاضر چه چيز را بعنوان هدف خود مد نظر موضوع بر سر اين نيس
. ، و مطابق با اين هستی، چه چيز را تاريخاً ملزوم به انجام دادن استدارد بلکه موضوع بر سر اين است که پرولتاريا چيست

بورژوازی امروز بطور مرئی و قطعی حاکی از هدف و عمل تاريخی هم وضعيت زندگيش و هم تمام سازمان اجتماعی 
  )١٥(اوست

ای انگيزندۀ ارادۀ افراد که در انجايی که در مورد قوهمين بحث را در همين مفهوم  ميتوان از کتاب لودويک فوئرباخ انگلس 
  :او اينچنين است لۀ آخردر پشت انگيزۀ بحرکت درآمدن آنهاست صحبت ميکند اقتباس کرد که نتيجه گيریوه

ما ضمن تفحص پاسخ اين سئوال باينجا ميرسيم که در تاريخ معاصر عامل تعيين کنندۀ ارادۀ دولت من حيث المجموع، حوائج 
    )١٦.(تغيير يابندۀ جامعۀ مدنی و فلان يا بهمان طبقه و سرانجام تکامل نيروهای مولده و مناسبات مبادله است

  
که تعيين کننده آگاهيست، و اين است آن آگاهی از منافع طبقاتی که پرولتاريای کمونيست  اين است آن هستی اجتماعی ای

اين . ميشود را کسب ميکندزمانيکه متحد ميشود و منافع ای که او در اين موقعيت از آن دفاع ميکند منافع طبقاتی خودش 
زندگی کردن اوست  پديد شدن او و شيوهٔ ٔنحوهت گرفته از ٲ، که نشبدين معناست که طبقه کارگر دارای هستی مشخصی است
اين شرايط . بسته به تکامل نيروهای مولده و مناسبات اجتماعيست، چيزيکه به اراده او بستگی ندارد بلکه در تحقيق آخر

رای اما ب. کارگر محول ميکند، وظيفه ای که او تاريخاً ملزوم به انجامش است ۂوظيفه ای را به طبق تاريخی–متعين مادی
و فکر ميکنم تا بحال ديگر برای تمام . به آن آگاه باشداينکه بتواند چنين مهمی را انجام دهد بايد به اين وظيفه آشنا باشد يعنی 

زيرا که اولاً در هر دوره ای . خوانندگان اين مقاله محرز شده باشد که اين آگاهی اصولاً بخودی خود در پرولتاريا پديد نمی آيد
قۀ حاکم، يعنی طبقه ای که نيروهای مادی توليد را در اختيار دارد، طبعاً صاحب وسايل معنوی جامعه نيز ميباشد از تاريخ، طب

ک طبقۀ تحت سلطۀ طبقۀ حاکم فقط ثانياً امکان کنده شدن از اين قاعده برای ي. حاکم بر جامعه را نيز رقم ميزندو اصولاً افکار 
  .داز طريق يک انقلاب اجتماعی مهيا ميشو

افکار  طبقۀ حاکم در هر دوران افکار حاکم است يعنی طيقه ای که نيروی حاکمۀ مادی جامعه است در عين حال نيروی محرکۀ 
طبقه ای که وسايل توليد مادی را در اختيار دارد در نتيجه وسايل ذهنی را نيز تحت کنترل خواهد داشت، .معنوی آن نيز هست

  )١٧.(ل توليد ذهنی هستند در کل تابع آن استبنحويکه افکار آنها که فاقد وساي
  :و همانجا آمده است

پيروزی خود امر تغير انسانها در يک مقياس توده ای هم بمنظور توليد آگاهی کمونيستی در يک مقياس توده ای و هم برای 
  )١٨.(ضروری است، تغيری که تنها در يک جنبش عملی، يک انقلاب ميتواند صورت گيرد

  
؟  از آنچه که تا به اينجا توضيح بقاتی يا بهتر بگوييم آگاهی به منافع طبقاتی از منظر مارکسيستی به چه معناستآگاهی ط پس

اين تقابل در برهه . داده شد برميايد که کارگران بنابر موقعيت اجتماعی خود در مقابله ای مدام با سرمايه داران قرار دارند
همين کشمکش در زندگی . امل سرمايه داری اشکال مختلفی به خود گرفته و ميگيردهای مختلف زمانی و در مراحل عديدۀ تک

البته که . واقعی بتدريج به اين دو گروه اصلی تشکيل دهندۀ اجتماع ياد ميدهد که در اين موقعيتهای گوناگون چگونه عمل کنند
ادميگيرد که در مواقع ضروری بايد خود را در بدليل داشتن امکانات بسيار، زودتر يطبقۀ حاکم، يعنی طبقۀ سرمايه داران، 

مثلأ از دولت، از ( مقابل کارگران سازمان دهد، از امکانات وسيع سياسی که در اختيار دارد بر عليه کارگران استفاده کند 
ودالها و اين آگاهی طبقاتی را سرمايه داران در طول مبارزات خود بترتيب  بر عليه فئ.....). مجلس، از پليس و ارتش و 

اشراف در زمانی که به عنوان طبقه ای انقلابی عمل ميکردند و متعاقبأ بر عليه طبقۀ کارگر، هنگاميکه نقش تاريخی طبقۀ 
کارگران که از طريق پروسۀ کار اجتماعی و خواه نا خواه در تقابل با طبقۀ سرمايه . مرتجع را بازی ميکنند، کسب کرده اند

دهند، در همين پروسه، با دخالت عناصری که به آگاهی کمونيستی مجهزند، بايد يادبگيرند که داران تشکيل يک طبقه را مي
چگونه بايد خود را سازمان دهند، . عمل کنند چگونه ميتوانند به مؤثرترين نحو در موقعيتهای گوناگون به عنوان يک طبقه

از منظر . ه از ابزار سياسی استفاده کنند و غيرهکدام تاکتيکها را در مقابل حملات سرمايه داران بکار ببندند، چگون
با منافع مشخص،  مارکسيسم، همين رسيدن طبقۀ کارگر به اين درک که آنها در مقابل ديگر طبقات تشکيل طبقه ای را ميدهند

در سطح يک شهر، بلکه آنها بايد در مبارزاتشان متحد و همبسته عمل کنند، نه تنها در يک کارخانه يا در يک  اين درک که
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کرد، بايد از حربه های سياسی در حد امکان  کشور و در سطح بين المللی، و اين درک که آنها همانند آنچه که بورژوازی
استفاده کنند، چه در سطح محدودش برای بهبودی اوضاع بلافصلشان و چه با در دست گرفتن دولت برای نيل به آزادی 

، طبقه ای که در مراحل مختلف کسب آگاهی طبقاتی برای پرولتاريا پرولتاريا، اين استمعنی آگاهی طبقاتی  اين است. کاملشان
  .مدرسۀ پروسۀ اجتماعی کار در طی مبارزۀ بيوقفۀ طبقاتی ميآموزد که چگونه بايد نقش تاريخی خود را ايفا نمايد

ن اذهان اين طبقۀ تاريخأ انقلابی درست در همين رابطه است که نقش حزب انقلابی به عنوان عنصری که روشنی را به درو
ميتاباند، مطرح ميشود، که البته خود موضوع يک بحث وسيع و کامل است و جای آن در اينجا نيست و فقط برای تأکيد بر 

  .رابطۀ تنگاتنگ اين دو موضوع به آن اشاره شد
     

  پرولتاريا با ديگر طبقات تفاوت دارد؟  برای آيا آگاهی به منافع طبقاتی
بهمان ميزانی که موقعيت طبقاتی پرولتاريا با ديگر طبقات متفاوت است بهمان ميزان نيز آگاهی به . لماً که اينچنين استمس

تا آنجايی به تفحص و  شيادب ،مثلاً بورژوازی با نمايندگان علمی. منافع طبقاتيش و موقعيت تاريخيش از آنها متمايز است
مثلاً علم اقتصاد را تا آنجا دنبال ميکنند . علم و ادبيات به جنبۀ انقلابی خود نرسيده باشدريشه يابی مسائل می پردازند که اين 

که به اثبات موقتی بودن سيطرۀ بورژوازی نانجامد ويا به لزوم بر طرف کردن شيوۀ توليد سرمايه داری، که مدتهاست که 
از خود بيگانگی بورژوازی و پرولتاريا بقول مارکس  .بمثابۀ زنجيری بر پای رشد نيروهای توليدی عمل ميکند منتهی نشود

مشابهی را ارائه ميدهند، اما طبقۀاولی در اين از خود بيگانگی احساس راحتی و قدرت ميکند ، جائيکه پرولتاريا بيقدرتی 
زده هم آمده بدليل اما پرولتاريا همانطور که در نقل و قول پان). خانوادۀ مقدس( ندا و زندگی غير انسانی خود را ميبيخود ر

از همين نظر هم آگاهی به . موقعيت اجتماعی خاصش، تا خود و تمام طبقات موجود را نابود نکند، نميتواند خود را آزاد کند
، به آنها برخورد ميکنند يق شيوۀ زندگی ماديشانمنافع طبقاتی وی با محدوديتی که ديگر طبقات موجود در اجتماع از طر

  .روبرو نيست
  

ز نتايج اجباری اعتقاد به خودانگيختگی آگاهی  طبقاتی پرولتاريا اين است که  اين طبقه ديگراحتياجی به تئوريسين و يکی ا
من البته اين نکته تا حدودی از طرف بعضی از فراکسيونهای اين طرز تفکر انکار ميشود، ولی . نمايندۀ سياسی نداشته باشد

 آيا طبقۀ کارگر اصولاًاجازه بدهيد از اينجا شروع کنيم که . در خود اين مفهوم استاز تزلزل  فکر ميکنم که اين بيشتر ناشی
روشنفکران با طبقه از چه قرار  رابطۀ اينو در صورت مثبت بودن جواب احتياجی به تئوريسين يا روشنفکرطبقه دارد يا نه؟ 

   است؟
  

ه  يک تئوری پرداز در مورد علوم طبيعی ، بايد از ک) لااقل در اين جامعۀ بورژوايی امروزين(جای هيچگونه شکی نيست 
اصی بخود ما همينکه به معرفت اجتماعی ميرسيم ، موضوع بغرنجی خا. حداقلی از تسلط بر علم زمان خود برخوردار باشد

دانشگاهی البته اين نبايد موجب اين بدفهمی شود که فقط افراد با تحصيلات . )يا بهتر بگوييم به آن تحميل ميشود( ميگيرد
ميتوانند روشنفکر يا تئوری پرداز شوند، گو اينکه تاريخ نيز نشانداده است که انسانهايی بدون اينگونه تحصيلات هم به 

برای رسيدن به مثلاً يک درک مادی . مدارج بالای روشنفکران انقلابی صعود کرده اند، اما اين لااقل تابحال قائده نبوده است
مارکسيسم ، حداقلی از سطح مطالعه لازم است که اين خود مستلزم داشتن وقت آزاد برای اين  از تاريخ و مسلح شدن به

اين . خود بسته به يکسری ملزومات مادی استاما خود همين روشنفکر انقلابی بودن يا تئوريسين بودن . مطالعات نيز ميباشد
لاً سوسياليستهای اوتوپيست را درنظر بياوريد  تاجاييکه مث. ملزومات مادی در واقع تعيين کنندۀ سطح ارتقاء تئوری ميباشند

نيروهای مولدۀ اجتماعی به آنها اجازه ميداد ميتوانستند به مسائل زمان خود بپردازند و محدوديت گسترش همين نيروهای 
  . دست بزنند مادی وادارشان ميکرد که در جايی که عينيت اجتماعی ديگر روی خود را بدانان نشان نميداد به خيالبافی

زيرا همانطور که در بالا نيز ياد شد، تمام قضايای  اما از کجا ميتوان فهميد که يک تئوريسين ، مفهوم پرداز چه طبقه ايست؟
مسلماً يک تئوری پرداز را فقط از روی بيان او ميتوان محک زد، و نه . اجتماعی در اين دوران جنبۀ طبقاتی بخود گرفته اند

اما افکار اين روشنفکر  !باس و سرو وضع او ، آنطوری که در سالهای بعد از قيام بهمن ماه مرسوم شده بوداز روی قيافه، ل
مورد بحث ما دارای چگونه خواصی بايد باشد تا مثلاً نمايندۀ بورژوازی محسوب شود؟ ويا به ديگر سخن رابطۀ روشنفکر با 

ميدهند و يا محدود به تئوريهای اين مفهوم پرداز ما تا آنجايی قد طبقه چگونه است؟ جواب اين سئوال بسادگی اين است که 
در زندگی واقعی به آنها برميخورد و بنا بر همين زندگی اجتماعی نميتواند از يی ميشوند ، که طبقۀ مطلوبۀ او همان مرزها

  :فلسفه آمده استدر فقر . سوسياليسم علمی بشنويمحال اين مطالب را از زبان خود بانيان  .آنها فراتر رود
همانطور که اقتصاديون نمايندگان علمی طبقۀ بورژوا هستند، سوسياليستها و کمونيستها هم تئوريسينهای طبقۀ پرولتاريا 

تا زمانيکه پرولتاريا هنوز باندازۀ کافی تکامل نيافته باشد که خود را بعنوان طبقه سازمان دهد و مبارزۀ پرولتاريا . هستند
ن اندازه ده هنوز در دامان خود بورژوازی بآاشته باشد ، تازمانيکه نيروهای مولنوز خصلت سياسی ندعليه بورزوازی ه

برای رهايی پرولتاريا و تشکيل جامعۀ نوين ضروری ميباشد عرضه نمايند، اين تکامل نيافته باشند که شرايط ماديی را که 
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طبقات تحت ستم سيستمهايی ميسازند و بدنبال يک علم نوسازنده فقط خيالبافانی ميباشند که بخاطر رفع نيازهای  تئوريسينها
  )١٩.(ميگردند

  
سطح آگاهی همين . بنابراين پرولتاريا نيز مانند ديگر طبقات دارای نمايندگان علمی خود ، يعنی نظريه پردازان خود است

نيز صادق  و روشنفکرانش بورژوازیاين در مورد . نمايندگان خود زيرمجموعه ای از اوضاع اقتصادی و رشد پرولتارياست
  . است

بنحويکه در درون اين طبقه بخشی . تقسيم کار خود را در طبقۀ حاکم نيز بصورت تقسيم کار بدنی و فکری نشان ميدهد
ايدئولوژيستهای فعال مفهوم پرداز که شکل دادن به توهمات طبقه دربارۀ خويش را ( همچون متفکران طبقه نمودار ميشوند 

. در حاليکه برخورد سايرين به اين افکار و توهمات بيشتر انفعالی و پذيرنده است) ع عمدۀ معاش خود تبديل ميکنندبه منب
بخاطر اينکه در واقعيت آنها اعضای فعال اين طبقه هستند و کمتر برای ساختن افکار و توهمات دربارۀ خودشان وقت 

  )٢٠.(دارند
  

  :سينها با طبقه در هيجدهم برومر لوئی بناپارت ميخوانيمدر مورد رابطۀ اين نمايندگان و تئوري
چون ممکن است . از اين تصور هم که گويا تمامی نمايندگان دموکراتيک از دکانداران يا شيفتۀ دکاندارانند بايد بر حذر بود

ايندگان از خصوصيت خرده بورژوايی اين نم. فرهنگ و موقعيت شخصی آنان فرسنگها با اين گروه فاصله داشته باشد
اينجاست که ذهنيت آنان نيز محدود به همان حدودی است که خرده بورژوازی در زندگی واقعی بدانها برميخورد و قادر به به 

به همان نوع مسائلی و راه حلهايی ميرسند که منفعت مادی و موقعيت اجتماعی  فرارفتن از آنها نيست در نتيجه آنها نظراً
اين است خطوط کلی رابطۀ ميان نمايندگان سياسی و ادبی يک طبقه و خود آن . توجه شان استخورده بورژوازی در عمل م

  )٢١.(طبقه
  

آگاهی و واقعيت گفتيم که تمام حقيقت در موضوعات ، پديده ها و کلاً آنچه عينه خوانده  رابطۀ  ما در قسمت بالا در مورد
اين نکته در مورد آگاهی . محدود به شرايط مادی حاضر استست که ا ميشود وجود دارد واين ميزان کسب آگاهی انسانی

زيرا مارکسيسم جنبش کمونيستی طبقۀ کارگر را جنبشی واقعی ميداند که بايد وضعيت اجتماعی . طبقاتی نيز صادق است
ون اين جنبش پس چ. واقع در دسترس استزائيدۀ همين دوران کنونيست و فی ال  جنبشی که  مواد لازمۀ آن.کنونی را ملغا کند

کارگر منشاً آگاهی طبقاتی خوانده  از اينرو جنبش طبقۀ  .پديده ای واقعيست، بنابراين تمام حقيقت را در حرکت خود نهفته دارد
زيرا آن کسی که ميخواهد به اين خودآگاهی برسد، ديگر احتياجی به اين ندارد که در ذهن خود بدنبال آن بگردد و ذهناً . ميشود

، بلکه کافی است که به همان چيزی که در جلوی چشمش جريان دارد عميق شود و مبلغ و سخنگوی آن کندسيستم سازی 
  :ستآمده ا ١٥در دنبالۀ نقل و قول . گردد

اما با اين شتاب که تاريخ بپيش ميرود و توأم با آن مبارزۀ پرولتاريا آشکارتر ميگردد، آنها ديگر احتياج به آن ندارند که علم 
  )٢٢.(و سخنگوی آن باشند زهای خود حستجو کنند و فقط بايد بانچه در مقابل چشمشان ميگذرد توجه مبذول دارندرا در مغ

بير قرار گرفته کارگر مورد سوء تعولی جمله ای در ايدئولوژی آلمانی سالهاست که توسط طرفداران خود انگيختگی طبقۀ 
  :است بدين شرح که

شکيل ميدهد و منشأ آگاهی به ضرورت يک انقلاب بنيادی، آگاهی کمونيستی است، طبقه ای که اکثر اعضای جامعه را ت
  )٢٣(.آگاهيی که طبعاً ميتواند در ميان ساير طبقات نيز با تعمق در وضعيت اين طبقه پديد آيد

سوسياليسم اين درست است که . اين برداشت غلط از آنجا ناشی ميشود که آنها رابطۀ آگاهی با عينيت را ناديده ميگيرند
، جز انعکاس فکری  تضادهای اساسی در جامعۀ علمی، مارکسيسم، آگاهی کمونيستی و يا هر اسم ديگری که روی آن بگذاريد

و طبعاً  .داری، چه بين نيروهای مولده و شيوۀ توليد سرمايه داری و چه بشکل تعارضات طبقاتی، چيز ديگری نيست -سرمايه
اما همين انعکاس فکری بايد بدواً در اذهان  .تاريخی مستلزم وجود طبقه ای انقلابی است وجود افکار انقلابی در يک دورۀ

اين خودآگاهی از هيچ طريقی بجزتعمق  .بازتابانده شوديات در رنج است عبعنوان طبقه ای که مستقيماً از اين واق طبقۀ کارگر
د بنيانگذاران سوسياليسم علمی کاری که خو. واند کسب شوددر وضعيت طبقۀ پرولتاريا بعنوان ماديت و منشاً اين آگاهی نمی ت

  .کردند
  

اما اين آگاهی کمونيستی، اين انعکاس فکری تضادهای موجود در جامعۀ تحت سلطۀ سرمايه از طريق چه کسی بايد به اذهان 
  ی ندارد؟اين طبقه خود مسلح به اين آگاهی است و احتياجی به شخص ثالث آيا طبقۀ کارگر راه يابند، و يا

يکی  .همانطور که قبلاً هم اشاره شد، نظرات حاکم در اردوگاه سوسياليستی به دو بخش اساسی در اين مورد تقسيم ميشدند 
د وارد طبقه کارگر شود و اين ، و ديگری کسانی که معتقد بودند که آگاهی طبقاتی از خارج بايطرفداران بحث خودانگيختگی

دوباره به سراغ مارکس و انگلس  ما .نی است به سردمداری لنيننيوديوه دريافت آگاهی ترخود فقط قادر ببه خودی  طبقه
  :در مانيفست آمده است. ميرويم
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ولی حزب کمونيست حتی لحظه ای هم از اين غافل نيست که حتی المقدور، در مورد تضاد خصمانه بين بورژوازی و 
کند تا کارگران آلمانی بتوانند بلافاصله از آن شرايط اجتماعی و سياسی  پرولتاريا، شعور و آگاهی روشنتری در کارگران ايجاد

  )٢٤.(که سيادت بورژوازی بايستی ببار بياورد مانند حربه ای بر ضد خود او استفاده کنند
  :و يا انگلس در آنتی ديورينگ آورده است

به شرايط تاريخی و بدين ترتيب شناخت ماهيت پی بردن . اجرای عمل آزاد کردن جهان، رسالت تاريخی پرولتاريای مدرن است
مزبور و آگاه کردن طبقه ای که امروز تحت ستم بوده و رسالت اين عمل را دارد، نسبت به شرائط و طبيعت عملش  عمل

  )٢٥.(وظيفۀ بيان تئوريک جنبش پرولتری يعنی وظيفۀ سوسياليسم علمی است
  

، مارکس و انگلس معتقد بوده اند که آگاهی کمونيستی از ا باقی نميگذارندهمانطور که اين نقل و قولها جای هيچ شبهه ای ر
طريق کمونيستها، يعنی کسانيکه با تعمق در شرايط زندگی خود اين طبقه به اين آگاهی دست يافته اند، بايد به درون پرولتاريا 

  ).رجوع کنيد به نقل و قول بيستم( اينان نظريه پردازان طبقه اند. برده شود
  

البته اين بدين معنا نيست که مبارزات روزمرۀ کارگران برای اضافه دستمزد و غيره بی اثر هستند و يا اينکه اين مقاله به اين 
همانطور که مارکس در کتاب دستمزد، قيمت و . تندها به ضرورت اين مبارزات واقف نيسبدفهمی کشانده شود که کمونيست

ر مبارزۀ روزانۀ خود با سرمايه جا بزنند نخواهند توانست دست به مبارزات بزرگتر سود خود آورده است که اگر کارگران د
. ، که کارگران نبايد اثرات اين مبارزات روزمره را زياده قلمداد کننددر ادامه گفته است) در تاًکيد بحث ما( ولی همانجا . بزنند

بدنبال اين  و به آنها پيشنهاد ميدهد که تنها .گند و نه عليه علتهاو نبايد از ياد ببرند که در اين مبارزات بر عليه معلولها ميجن
م فلاکتی که برای آنها ن سيستم علارغ، چون اي، که بطور دائم در اثر تجاوز سرمايه بروز ميکنند، نروند جنگهای چريکی

از اينرو کارگران بجای شعارهای ببار ميآورد، وسايل مادی لازم برای تغييراقتصادی جامعه را نيز برای آنها فراهم ميکند، 
اينها نقل بمعنی از کتاب ياد شده ميباشند، رجوع کنيد به دو .( محافظه کارانه بايد لغو سيستم کارمزدی را شعار خود قرار دهند

    ).  صفحۀ آخر کتاب
  

در اثرش ،  ث مورد نظر مانکتۀ ديگری را که در پايان مايلم تذکر دهم اين است که جملۀ معروفی از لنين در مورد همين بح
مون که اين آگاهی کمونيستی که بايد از بيرون به درون پرولتاريا برده شود، تا آن موقع با اين مض. ده است چه بايد کرد، آم

  :توسط کسانی که پايۀ اجتماعيشان بورژوايی بوده انجام گرفته
اين اگاهی را فقط از خارج ممکن .  نست وجود داشته باشدنمی تواما گفتيم که آگاهی سوسيال دموکراتيک در کارگران اصولاً 

قۀ کارگر با قوای خود منحصراً ميتواند آگاهی ترديونيونيستی حاصل يخ تمام کشورها گواهی ميدهد که طبتار. بود وارد کرد
مجبور به صدور قوانينی  نمايد، يعنی اعتقاد حاصل کند که بايد تشکيل اتحاديه بدهد، بر ضد کارفرمايان مبارزه کند و دولت را

از ان تئوريهای فلسفی، تاريخی و اقتصادی نشو و نما  مولی آموزش سوسياليس. نمايد که برای کارگران لازم است و غيره
علمی  مخود مارکس و انگلس موجدين سوسياليس. يافته است که نمايندگان دانشور طبقات دارا و روشنفکران تتبع نموده اند

  )٢٦.(ظ موقعيت اجتماعی خود در زمرۀ روشنفکران بورژوازی بودندمعاصر نيز از لحا
همانطور که مشاهده ميکنيد ما نيز پس از تفحص در آثار بنيانگذاران مارکسيسم به همان نتيجه ای رسيديم که لنين توضيح 

ه درون کارگران ميرفت بايد اما در مورد اينکه آگاهی کمونيستی تا آنموقع توسط نمايندگان دانشور طبقات دارا ب. داده بود
کار نتنها طبقۀ زيرا که تقسيم اجتماعی . بدينگونه نيست لزوماًگفت که اين مسئله در آن شرايط صحيح بود ولی امروزه 

در نتيجۀ اين تقسيم گروههايی از . طبقۀ کارگر را بشدت به انواع کار فکری و يدی تقسيم نموده است بورژوازی بلکه کار
از اين نظر در اين مورد بايد گفت که در شرايط . کارگر نيز امکان اين را يافته اند که به کار تئوريک بپردازند درون خود طبقۀ

امروزين هر گروهی توانايی آنرا دارد که به اين درک مادی طبقاتی ، به اين آگاهی کمونيستی با تفحص در شرايط زندگی 
راموش شود اين است که آگاهی کمونيستی نه بشکل خودانگيخته از درون روابط  تنها نکته ای که نبايد ف. پرولتاريا دست يابد

تبديل اين دانش به کارگر و کارفرما يعنی از تخاصمات طبقاتی امروزين، بلکه با تعمق و تفحص در اين روابط و آن هم برای 
                     .دانشی انقلابی و پراتيک استخراج ميشود

  
  فرخی 

  ٢٠٠٥دوم اکتبر
   
  توضيحات             
  
تمام دستنويس را قبل من . بنابراين بين ما اين تفاهم وجود داشت که توضيحات من نبايد بدون اطلاع مارکس انجام گيرد: ٦ آنتی ديورينگ  صفحۀ_ ١

  .از چاپ بای او خواندم و فصل دهم بخش راجع به اقتصاد، از تاريخ انتقادی توسط مارکس نوشته شد
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را يافته و  ١٨٤٦–١٨٤٥قبل از ارسال اين سطور به مطبعه دستنويس کهنۀ سالهای: ٥ويک فوئرباخ و پايان فلسفۀ کلاسيک آلمان ، صفحۀ لود –٢
  .بار ديگر مطالعه کردم

  ٣٣ايدئولوژی آلمانی ، صفحۀ  –٣
  ١٩همانجا صفحۀ  –٤
  ٣٣همانجا صفحۀ  –٥
  ٣٤همانجا صفحۀ  –٦
  ٣٢همانجا صفحۀ   –٧
  ٥٨وئرباخ و پايان فلسفۀ کلاسيک آلمان، صفحۀ لودويک ف –٨
  ١٩ايدئولوژی آلمانی، صفحۀ   –٩
  ٢٠همانجا ، صفحۀ  –١٠
  ٢٠همانجا ، صفحۀ  –١١
  ٥٠همانجا صفحۀ  –١٢
  ٩٠همانجا ، صفحۀ  –١٣
  ١٨١فقر فلسفه ، صفحۀ  –١٤
  ١٦خانوادۀ مقدس متن انگليسی، بخش چهارم ، صفحۀ   –١٥
  ٧١صفحۀ ، ....لودويک فوئرباخ  –١٦
  ٦٠ايدئولوژی آلمانی، صفحۀ  –١٧
  ٤٨همانجا ، صفحۀ  –١٨
  ١٤٦فقر فلسفه ، صفحۀ  –١٩
  ٦١ايدئولوژی آلمانی، صفحۀ  –٢٠
  ٦٢–٦١هجدهم برومر لوئی بناپارت، صفحۀ  –٢١
  ١٦خانوادۀ مقدس متن انگليسی، بخش چهارم صفحۀ  –٢٢
  ٤٨–٤٧ايدئولوژی آلمانی، صفحۀ  –٢٣
  ٤٩صفحۀ  مانيفست کمونيست، –٢٤
  ٢١آنتی ديورينگ، صفحۀ  –٢٥
  ٨٤چه بايد کرد، اثار منتخب يک جلدی، صفحۀ  –٢٦
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